
سینماها در انتظار »قهرمان«
دو سال سخت بر سینماداری 
ایــران گذشــته اســت و بعیــد 
بــه نظــر می‌رســد آثــار ســوء 
شــیوع ویروس کرونــا از پیکره 
سینما به سادگی حذف شود. 
تعطیلی ســینماها و انباشت 
بســیاری از فیلم‌هــا در صــف 
اکــران تنها مشــکل ســینمای 
پیــش‌رو  ماه‌هــای  در  ایــران 
بســیاری  بیــکاری  نیســت، 
ســینما  در  کــه  کارگرانــی  از 
کار می‌کردنــد دســتاورد منفی شــیوع کوویــد 19 برای 
سینمای ایران بوده است. اتفاق خوب برای سینمای 
مقطعــی،  بازگشــایی‌های  از  پــس  حتــی  کــه  ایــران 
موفقیتــی در جــذب مخاطب نداشــته، اکــران قریب 
الوقوع فیلم تازه اصغر فرهادی اســت، »قهرمان« از 
فردا چهارشنبه در سینماهای ایران روی پرده می‌رود، 
پیش از آن حضور فیلم در اسکار قطعی شده و گمانه 
زنی‌هــا از امیــد بســیار بــه درخشــش فیلم در اســکار 
حکایــت دارد. روی کاغــذ همه‌چیــز به نفــع فرهادی 
و فیلــم اوســت، فیلمــی که امیــر جدیدی و محســن 
تنابنده در آن نقش اصلی را بازی کرده‌اند و اطلاعاتی 
کلی درباره موضوع آن منتشر و دست به دست شده 
است. با اکران »قهرمان« اتفاقی که سینمای ایران نیاز 
داشــت، خواهد افتاد اگرچه اکران کمدی عامه‌پســند 
»دینامیت« خونی به رگ‌های ســینمای ایران جاری 
کرده اما »قهرمــان« امتیازها و بضاعت‌هایی دارد که 
می‌توانــد وضعیــت فروش ســینماها در کل ایــران را 
تحت تأثیر قرار بدهد. فرهادی، در دهه نود مهم‌ترین 
فیلمساز بین‌المللی ایران بوده که خوشبختانه هرگز 
رابطــه‌اش را بــا ســینمای ایران قطــع نکــرده و اجازه 
نــداده فرصــت تولید و نمایش فیلــم در زادگاهش را 
از دســت بدهد، »قهرمان«، بازگشــت او به سینمایی 
اســت کــه در آن بالیــده و بواســطه درخشــش در آن، 
بــه عرصه‌های جهانــی راه یافته اســت. این ویژگی‌ها 
نمایش عمومی فیلمی از فرهادی را به اتفاقی بزرگ 
برای سینمادوســتان تبدیل کرده و نــور امید را در دل 
ســینماداران روشن کرده است. قشــری که در دو سال 
اخیر، با مشــکلات عدیده روبه‌رو بوده اســت. آنچه از 
اواســط دهه نود شمسی رخ داد و به رشد سالن‌سازی 
در بخــش خصوصی و نهضت سینماســازی در حوزه 
هنری )بزرگترین سینمادار بخش دولتی( انجامید، با 
شــیوع ویروس کرونا از دست رفت. سالن‌های خالی، 
نمی‌توانستند هزینه سینماداری را تأمین کنند، بخش 
خصوصــی بازســازی و سینماســازی را متوقــف کرد و 
حوزه هنری، آهنگ بازســازی ســینماهایش را نسبت 
به گذشته کندتر کرد. در این فضا، بازگشت به روزهای 
پیــش از کرونــا، بــرای ســینمای ایــران دشــوار اســت. 
ســینمایی که با رشد پلتفرم‌ها و تولید و نمایش فیلم 
و ســریال در آن، علاوه بر رقیب‌های گذشــته رقیبانی 
تــازه یافتــه و برای ادامــه حیات و جــذب مخاطب، با 

مسیرهای دشوار تازه روبه‌رو شده است.
امید بسیاری از ما این است که »قهرمان« دوباره مردم 
را با فیلم دیدن در سالن سینما، آشتی دهد و بیشتر از 
آن، به یاد سینمادوســتان بیاورد که سینما، روزگاری نه 
چنــدان دور، محفلــی برای تجربه شــادی و امید بوده، 
یــک کانــون گــرم خانوادگــی کــه در آن می‌شــود چنــد 

ساعتی به تماشای رؤیاها نشست.
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پیامبر)ص(:
هرکه از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.
 المعجم الکبیر طبرانی، ج ۱۹، ص ۴۴۰

سخن روز

بهره‌گیری خردمندانه و روزآمد هنرمندان و صاحبان اندیشه‌های خلاق از تازه‌ترین شیوه‌های ارتباطی و متناسب‌سازی 
نمایش‌ها با شرایط ویژه شیوع بیماری به جهت استمرار ارتباط با شهروندان از امتیازات ویژه هنرمندان نمایش در این 

دوران بحران‌زده بود. در این میان هنرمندان تئاتر خیابانی به جهت شرایط ویژه این گونه نمایشی، ارتباط خود را با 
مخاطبان و مردم جامعه بیشتر کرده و با درک صحیح و بهنگام شرایط، در بسیاری از تولیدات خود به کمک کادر 

محترم درمان کشور آمدند و با آثار آموزشی خود امکان ویژه‌ای را در مسیر آگاهی‌افزایی جامعه فراهم ساختند و نیز 
در بسیاری تولیدات خود به تناسب ایام کوشیدند تا روحیه فردی و جمعی شهروندان و هم‌میهنان عزیز را تقویت 

کرده و امید و نشاط  را در جامعه ارتقا بخشند. امیدوارم پانزدهمین دوره از جشنواره خاطره‌ساز و تخصصی تئاتر 
خیابانی مریوان سبب‌ساز اتفاقات مبارک برای تئاتر کشور، هنرمندان شریف تئاتر خیابانی و شهروندان هنردوست 

کردستان و مریوان باشد.

بخشی از پیام مدیرکل هنر‌های نمایشی به جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان

قادر آشنا: تلاش قابل تقدیر هنرمندان تئاتر خیابانی  برای حفظ ارتباط با مخاطبان

ژاک قضا و قدری و اربابش، دنی دیدرو، 
مینو مشیری، نشر نو

من احساسات دارم اما 
آن را برای موقعیت 

بهتری حفظ می‌کنم. 
حیف و میل کنندگان این 

ثروت، وقتی لازم است 
مقتصد باشند، آن را به باد 

می‌دهند.،به طوری که در 
وقت نیاز چیزی برایشان 

باقی نمی‌ماند.
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برخورد استدلالی و منطقی
انبیــا در مواجهــه بــا اقشــار مختلــف مــردم از 
اســتقلال عقلــی مخاطب بهــره می‌جســتند، 
چرا که اصحاب عقل ســلیم از این شیوه بیشتر 
استقبال می‌کنند. طرح حقایق و واقعیت‌های 
حیــات دنیوی و اخــروی، تمییز حــق و باطل و 
روشن ســاختن پیچیدگی‌های جهان هستی از 
جمله اقدامات روشنگرانه پیامبران بوده است.

این استراتژی و شیوه کلی شامل شیوه‌های عملی زیر است:
الف: یادآوری نعمت‌های الهی

از آنجــا کــه ضــرورت شــکر منعــم از دریافت‌هــای فطــری بشــر 
اســت، زمینه‌ســازی بــرای ســوق دادن انســان‌ها بدیــن ســو از راه ذکر 
موهبت‌های بی‌پایان الهی، یکی از شیوه‌های تبلیغ موفق خواهد بود. 
پیامبراکرم)ص( در مســیر دعوت برای زمینه‌ســازی جهت گســترش 
دعوت، نعمت‌های الهی را برمی‌شــمرد و سختی‌های ناشی از فقدان 
آنها را گوشــزد می‌نمود. »شــما را چه شده اســت که از شکوه خدا بیم 
ندارید؟ و حال آن که شــما را مرحله به مرحله خلق کرده اســت. مگر 
ملاحظــه نکــرده اید که چگونــه خدا هفت آســمان را تو به تــو آفریده 
است؟ و ماه را در میان آنها روشنی بخش گردانید و خورشید را چراغی 
قرار داد و خداست که شما را چون گیاهی از زمین رویانید، سپس شما 
را در آن بــاز می‌گردانــد و بیرون می‌آورد بیــرون آوردنی عجیب و خدا 
زمین را برای شــما فرشــی گســترده ســاخت تا در راه‌های فراخ آن راه 

بروید.« )نوح آیات ۱۳ الی ۲۰(
کتاب »دعوة الرسل« تألیف غلوش احمد احمد، این شیوه را چنین 
ترسیم می‌کند: آنگاه به روش دیگری برای ترغیب مردم به طاعت خود 
و رعایــت حدود آن روی آورد که یادآوری آیات الهی در زمین، آســمان و 
خلقت نور ماه و روشنی خورشید و رویاندن گیاهان در زمین و بازگرداندن 
ما به آن و بیرون آوردن ما از آن در روز قیامت است و این که چگونه زمین 
را فــرش و گهواره حیات و محل زراعت قرار داد تا آدمیان در آن راه‌هایی 

بسازند و محصولات و معادن گوناگون از آن استخراج کنند.«
ب: انذار و هشدار

انذارهــای جــدی و حقیقــی روش دیگری اســت برای هوشــیاری و 
عاقبت اندیشــی انســان ها. از آنجا که مفهوم انذار به معنای هشــدار 
است پیامبرگرامی اسلام)ص( رسالت خود را با انذار یعنی آگاهانیدن 
از خطــر همــراه می‌کنــد. »... گفــت مــن برای شــما هشــداردهنده‌ای 
آشــکارم، که جز خدا را نپرســتید زیرا من از عذاب روزی ســهمگین بر 

شما بیمناکم.« )هود ـ آیه ۲۶(
دعوت به توحید

دعــوت به توحید محور رســالت انبیا اســت، رســول گرامی اســام 
)ص( نیز با شعار توحید و اقرار به یکتایی خدای تعالی کار خود را آغاز 
کرد، به طوری که اهتمام به توحید اساســی‌ترین شــاخصه دعوت آن 

حضرت است.
رسول اکرم )ص( در محیط و اجتماعی که شرک و کفر در آن ریشه 
دوانده و همه زوایای آن را فرا گرفته بود با شــجاعتی کم نظیر اظهار و 
ترویــج توحید نمــود و اجتماع مکه را به یکتاپرســتی و اجتناب از بتان 
دعوت کرد: »... آیا به جز خدا چیزی را می‌پرستید که هیچ سود و زیانی 

به شما نمی‌رساند؟« )انبیاء آیه ۶۶(
و چــه کســی بــه شــجاعت و رشــادت در اظهــار توحیــد از پیامبــر 
اکــرم)ص( شایســته تــر، در حالی که آن حضــرت با اعــام و اصرار بر 
توحید خود را به ایمن‌ترین پشتوانه متکی ساخته و به مقام »محمد« 

ستوده شده می‌رساند.
برائت از شرک و بت پرستی

از آنجا که بیشــترین مبارزه انبیا در برابر اندیشــه چندگانه پرستی و 
شــرک بوده اســت، برائت از شــرک و مظاهر آن همواره در دســتور کار 
آنان بوده است. یکی از بارزترین جلوه‌های سیره تبلیغی آن حضرت، 
همان برائت و بیزاری جســتن از شرک و بت پرستی و اعتقاد به تعدد‌ 

الله است که بارها حتی جان خود را بر سر آن در طبق اخلاص نهاد.
لحن و محتوای تعداد زیادی از آیات، بیانگر آن اســت که قرآن نیز 
بر این جنبه از جوانب دعوت حضرت رسول)ص( عنایت ویژه‌ای دارد 
و حتی همین عنصر اساسی دعوت موجب شده است که پیامبر اسلام 

)ص( اسوه مؤمنان معرفی شوند.
مراحل برائت

آن حضــرت برائت از شــرک و انحرافــات دیگر جاهلــی را در چند 
مرحله و با اشکال گوناگون اظهار نمود که عبارتند از:

۱- برائــت لفظــی، در ایــن مرحلــه، برائــت تنهــا در قالــب الفاظ و 
جملات مطرح می‌گشت و آن حضرت رسماً مخالفت و نفرت خود را 
از بت‌پرستی و التزام خویش را به توحید اعلام نمود. این نوع از برائت 
با بیانی قاطع و شجاعانه در برابر اجتماع نیرومند مشرکان همراه بود.

۲- برائت عملی، دومین مرحله برائت آن حضرت، اظهار بیزاری 
عینی و عملی است که به تناسب وضعیت مخاطبان و اصرار آنان بر 
عقاید باطل و بی‌اساس اتخاذ شده است، چون پیروان شرک، علاوه‌بر 
نپذیرفتن حق، مانع ترویج توحید و موجب آزار اهل توحید می‌شدند 

و امنیت آنان را سلب می‌نمودند.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فرهنگی/ صفحات مجــازی این روزهای اهالی فرهنگ و هنر بیشــتر حاوی خبر 
جوایز آنها از جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی  است. اما در این بین برخی 
از پیشکســوتان عرصــه هنر با انتشــار مطالبی پرمحتوا ســعی در برطرف شــدن 

برخی جریانات مشکل‌ساز در این عرصه دارند که در ذیل می‌خوانیم.

و من که اباالفضل بیهقی‌ام
برشــمردن روزی به‌نــام بیهقــی در تقویــم 
ملــی نمی‌تواند صرفــاً ذکرخیری از او باشــد که 
او آن قــدر قلــم را گریانده‌ اســت که از ذکر من و 
مایی مســتغنی‌ باشــد و به قول او »هیچ نبشته 

نیست که آن به یک بار خواندن نیرزد«. 
بیهقــی؛ برســاخته عصــر ارجمنــدی خــرد و 
خدای‌گونگــی خردمنــدان اســت و آنچــه از آن 
به‌عنوان بیداری اجتماعی یاد می‌شــود؛ مقصد 
سطرســطر تاریخ اوســت. کنشــگری که آگاهانه، 
قواعــد تاریخــی را از بر اســت و رنــج خویش را از 
»بــاز نمودن چنین حال‌ها« به گنج بدل می‌کند 
و پیوســته نگران اســت که آبروی قلم را خرج قدم‌ها نکند: »در تاریخی 
که‌ می‌کنم ســخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشــد و خوانندگان 
این تصنیف گویند شــرم باد آن پیر را بلکــه آن گویم که تا خوانندگان با 
من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند...«  ادامه‌ یافتن تاریخ بیهقی تا 
به روزگار ما مولود توجه تاریخی و اراده ادبی اســت. ادبیات، سلســله‌ای 
کهن و منقرض را چنان گزارش کرده اســت که مخاطب در هر بار مرور 

ایــن متن تاریخی، خود را در کســوت مردمانی می‌بیند که به 
شــرحی دقیــق از اوصــاف و البســه روایت شــده‌اند. 

بــه بــاور مــن، در تاریــخ 
جمعیتــی  بــا  بیهقــی؛ 

مومیایی شده روبه‌روییم که به 
اعجاز کلمه و افسون ادبیات، زبان 

گشــوده‌اند و بی‌هیچ واسطه‌ای با ما 
در گفت‌و‌گویند. انتخاب 
بیهقــی  به‌نــام  روزی 
ثنــا؛  و  حمــد  از  فراتــر 

دعوت سرگشاده‌ای‌ است 
به موزه تاریخ و مدرســه 
کنیــم  فــرض  ادبیــات. 

بیهقی‌نامی؛ در دســتگاه غزنویــان نمی‌بود و آن دوربیــن مکتوب که به 
رعایت حال، نماهایی لانگ‌ شــات و کلوزآپ از بایدها و نبایدها مخابره 
می‌کرد، وجود نمی‌داشــت؛ شاید از دودمان غزنه نشانی باقی می‌ماند 
اما قطعاً بدین اعتبار نمی‌بود. روز بیهقی، یادآور اصالت ادبیات و تأکید 

بر اخلاق است. 
خداباوری، مشیت‌اندیشــی، تقوای پیروزی، تاب‌آوری ایام‌ عســرت، 
نیک‌پنــداری و نیک‌کرداری، نبرد نفســانی و رعایت انســان به هر حال؛ 
ســوغات هر بار مراجعت به این متن تاریخی‌ اســت و مراقبات زبانی و 
ملاحظات ادبی که به تولید متنی میانه که می‌تواند مخاطب را مشتاق 
مطالعه و مؤانســت با سرشــت و سرنوشت شخصیت‌های تاریخی‌اش، 
باقــی گــذارد؛ رهــاورد دیگــر مرور ایــن متن ادبی‌ اســت. آنچــه گفتنش 
در نخســتین روز آبــان و به شــنیدن و خوانــدن نام بیهقــی در صفحات 
تقویم‌هــا سزاوارترســت؛ قانــع نشــدن بــه بارش‌هــای موســمی بیهقی 
در دوران درســی‌ اســت.  این تاریخ بایــد به‌عنوان یک واحد زیســتی در 
منظــر شــاعران و نویســندگان و به‌عنــوان تکلیفی 
مطالعاتی‌مراقبتــی، پیش پــای اصحاب 
سیاســت قــرار گیرد کــه هــر دو در کار 
خَلــق وُ خُلــق جهاننــد و گفتمــان 
سعادت‌ســاز  می‌توانــد  بیهقــی 
باشــد برایشــان کــه گفتــه اســت: 
»مرا چاره نیســت از تمــام کردن 
این کتاب تا نام بزرگان بدان زنده 
مانــد و نیــز از من یــادگاری ماند که 
پــس از مــا این تاریــخ بخواننــد و مقرر 
شــود حــال ایــن خانــدان..‌. و مــرا چاره 
نیســت از بازنمودن چنین حال‌ها که از 
این بیداری افزایــد و تاریخ بر راه 
راست برود که روا نیست در 
تاریخ تخســیر و تحریف و 

تقتیر و تبذیر کردن.«

پژواک آوای دختران ایران در کوه‌های اساطیر
»ســاعت دنگی« شاید یکی از مهم‌ترین کتاب‌های »اسماعیل 
حاجی علیان ســمنانی« باشــد که با همراهی انتشارات »سوره 
مهر« روانه کتابفروشی‌ها شده است. این کتاب شامل 9 سه‌گانه 
هم بن و ریشه است که چه بسیاری از موتیف‌های تکرار شونده 
رمان‌هــای او را هــم می‌تــوان در همین ســه‌گانه‌ها پــی گرفت. 
مواردی مثل عشــق، فراق، زیســتن زنانه در جغرافیای شهری 
و روستایی سمنان و از همه مهم‌تر زنانی که تار‌ و‌ پود تن پوش 
زندگی‌شــان را تقدیری ازلی و سرنوشتی اساطیری به هم بافته 
اســت. حاجی علیــان در این کتاب چون رفو گری زبردســت به‌ 
دنبال تجربه و جســت‌و‌جوی فرم‌های بدیع روایت است تا هر 
بــار بــه رنگی تازه ایــن نقش‌های کهــن خفته نادیــده را از پس 
ذهــن قهرمانانــش بیرون بیاورد و در چشــم حیرت زده ما کلافی کهنه بگشــاید و گره 

یی تازه ببافد.
او این جســت‌و‌جو را با تنــوع کارکردهای لحن و زاویه دید از آغاز تا پیوســتگی ناپیدای 

شخصیت‌های ناهمزمان و متفاوت در مکان‌های گوناگون پیش می‌برد.
همچنین همانگونه که از نام اثر پیداست زمان و کارکرد‌های روایی‌ این اثر محور همین 
نوبافــی، جســت‌و‌جو، کشــف و باز تعریف اســت؛ جریانی کــه هم برای زنــان محوری 
داســتان‌ها صــدق می‌کنــد و هم برای مخاطــب و خواننــده‌ای که تکه‌هــای روح زنانه 

زندگی را باز می‌جوید و با کلمات کتاب به کاوش می‌رود.
از پریناز و تیشــتر خاتون ســه گانه‌ اوســتراکا که مرزهای زمان دایره‌ای اساطیر و ساعت 
و دقیقه‌هــای عــددی مــدرن را در هــم می‌آمیزنــد 
تــا حوری، لیلــی و اقلیمای ســه‌گانه بی‌بــی برگ‌بید 
که در کشــاکش کشــتار مردانه جنگ ســاعت عشــق، 
آرزو و صلــح را کوک می‌کنند یا کــژال، مهری، نازی، 
حــوا و گل انــدام که هر کــدام به تپشــی از عمق جان 
عقربه‌هــای زنــگار بســته، ایــن ســاعت دنگــی را بــه 

مصاف می‌طلبند.
همین اســت که اطلاق عنوان داســتان کوتــاه به این 
اثــر راحت نیســت و خود کتاب هــم در مرزی ما بین 
رمان و داستان کوتاه همچون آونگ هشداری حرکت 

می‌کند. 
همیــن در مــرز بــودن و کشــف زمیــن و زمان‌هــای 
ناشــناخته یکــی از لذت‌هــای زاینــده ایــن اثر اســت. 
همچنین برای آنها که پیگیر داستان معاصر فارسی 
هســتند ایــن کتــاب می‌توانــد آورده‌ جالــب توجهــی 
داشــته باشــد، چنانکه تا مدت‌ها پس از خواندن هم 
می‌توان از توشه شیرین ته‌نشین در ذهن نوشید و به آن اندیشید؛ داستانی که می‌تواند 
همیشه  در گوشه‌ای از یادها بماند و هر ازگاهی یادآور لحظه‌هایی باشد که هر کدام از 

این دختران در قصه روایتش کرده‌اند.
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گردشگری  فرهنگی،  میراث 
ایــن  دســتی  صنایــع  و 
 روزهــا میزبانــی نمایشــگاه 
دستی  صنایع  های  »آفریده 
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از ابتدای آبان ماه آغاز شده 
و علاقه‌مندان تا پایان هفته 
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فــرزاد مؤتمــن کارگــردان 
ســینما بــا انتشــار عکــس‌ 
هالینا هـــوچینز، مســئول 
فیلــم  یــک  اســلحه 
امریکایی که به دلیل یک 
خطای انســانی ســر صحنه فیلمبرداری جان 
خــود را از دســت داده اســت، دربــاره امنیت 
عوامــل فیلم‌هــا می‌گویــد: »ظاهـــراً مســئول 
اســلحه« کــه زن 24 ســاله‌ای اســت کــه ایــن 
دومین فیلم او بوده، سه اسلحه براى صحنه 
تــدارک دیده بوده )از یــک کارآگاه خصوصى 
امانــت گرفتــه شــده بودنــد(، وقتــى دســتیار 
کارگردان یکى از آنها را به دست الک بالدوین 
می‌‍‌‌دهـد، می‌گوید: »سرده« )اصطلاحاً یعنى 
اســلحه امن اســت( اما وقتى بالدوین شلیک 
می‌کنــد، ‌هالینا هـــوچینز، فیلمبــردار فیلم از 
ناحیــه ســینه زخمى می‌شــود و ســپس جان 
می‌ســپارد. کارگردان فیلم هـــم که پشت سر 
فیلمبردار ایســتاده بوده، زخمى می‌شود. اما 
این هـــمه ماجرا نیســت. این پروژه وســترن، 
ابتــداى  از  کــه  اســت  ب«  »رده  فیلــم  یــک 
فیلمبــردارى دچــار بحران مالى بــوده و چند 
ســاعت پیــش از ایــن حادثــه هـــفت نفــر از 
عوامــل در اعتــراض به نادیــده گرفتن ایمنى 
گروه، رعایت نشــدن پروتکل‌هاى بهـــداشتى 
و پرداخت نشدن هـــزینه هـتل، پروژه را ترک 
کرده بودند و‌ هالینا هـــوچینز هـــم تهـــدید به 
ترک پروژه کرده بوده، به این ترتیب می‌توان 
حــدس زد کــه پــروژه اساســاً بحرانــى بــوده 
اســت. هـــم اکنون اغلب بحث‌هــا درباره این 
اســت که آیا بالدوین که تهـــیه‌کننده کار هـــم 
هـــست، بــا اتهـــاماتى مواجه خواهـــد شــد یا 
خیــر و اتحادیه‌هـــاى مختلف صنعــت فیلم 
جــدى  دستورالعمل‌هـــاى  خواهـــان  امریــکا 
و تــازه‌اى بــراى حفــظ امنیت جانــى اعضاى 
خــود شــده‌اند. )از جملــه عــدم اســتفاده از 
اسلحه‌هـاى واقعى سر صحنه فیلمبردارى(، 
اما طبق معمول آنچه که اساس‌ىتر و مهـم‌تر 
اســت، اصــاً عنــوان نمی‌شــود. واقعیت این 
است که از ســال ١٩٦٢ که کوروساوا در صحنه 
راه  خــون  فــواره  »ســانجرو«،  فیلــم  فینــال 
انداخت، ساز و کار و شکل اجرایى و محصول 
نهـــایى صحنه‌هاى خشن به شــکلى رادیکال 
دگرگون شــد. کاپــولا در مصاحبــه‌اى اعتراف 
می‌کند که خشونت گرافیکى »پدرخوانده«‌ها 
اســت.  ســاخته  کوروســاوا  تأثیــر  تحــت  را 
خشــونت اپرایــى ایــن فیلــم قوانین سانســور 
را معتدل کرد و در فیلم‌هـــاى مهـــم دیگرى 
از جملــه »راننــده تاکســى« )اسکورســیزى(، 
»باشــگاه  و  )دپالمــا(  زخمــى«  »صــورت 
مرزهـــا  شــد،  تکــرار  )فینچــر(  مشــت‌زنى« 
جابه‌جا شدند و در پاره‌اى از فیلم‌هـــا اجرایى 
واقعگــرا پیدا کردند، مثلًا در فیلم »برگشــت 
ناپذیر« )نویه(. با گذشــت نزدیک به 60 سال 
از اســتفاده از خشونت گرافیکى واقعگرا و گاه 

غلوآمیز، شــاید دیگر وقت آن رســیده باشــد 
کــه صنعــت ســینما بــه یــک ســؤال ابتدایــى 
پاسخ بدهـــد: آیا این هـمه خونریزى، به نفع 
سینما بوده؟ یا در تمام این سال‌هـا خشونت 
گرافیکى واقع‌نما خودش را بر ذات و جوهـره 

اصلى سینما تحمیل کرده است؟«
 

بازیگــر  عزتــی،  جــواد 
سینما با انتشار صحنه‌ای 
بــه  آتابــای  فیلــم  از 
کارگردانــی نیکی کریمی، 
از شــرکت ایــن فیلــم در 
بخش مســابقه جشــنواره کمبریج انگلســتان 
نوشــته اســت. »فیلم »آتابای« به کارگردانی 
مســابقه  در  کریمــی  نیکــی  تهیه‌کنندگــی  و 
جشــنواره کمبریــج انگلســتان بــا فیلم‌هــای 
این بخــش از جمله »مامــان کوچک« نامزد 
خــرس طــای برلیــن، »تیتــان« برنــده نخل 
اســکار،  در  فرانســه  نماینــده  و  کــن  طــای 
»‌مموریا« برنده جایزه ویژه هیأت داوران کن 
و »آزادی بزرگ« برنــده جایزه هیأت داوران 

بخش نوعی نگاه کن رقابت خواهد کرد.«
 

در  مقدمــی  شــبنم 
صفحــه خــود بــا انتشــار 
از نرگــس آبیــار  عکســی 
به همــراه مــادرش، غم 
را  مــادر  دادن  دســت  از 
اینگونــه توصیــف کــرده اســت: »چــه کوچک 
و چــه تکــراری‌ اســت واژه‌ ایــن روزهــا پرتکرار 
»تســلیت«. چــه ســخت اســت نرگــس جان 
گفتن این‌ اقســام تســلیت‌ها به تــو که »مرگ 
پایــان کبوتر نیســت...« کــه »روح و روان مادر 
نازنینــت غرق نور اســت و بی‌شــک در امن و 
امان آغوش پروردگار...« که »پرواز بلندش را 
به خاطر بسپار« که وقتی می‌دانم هیچ کدام 
اینها تسلای یک لحظه نبودن مادر در کنارت 

نیست.«
 

شــادی کرم رودی، بازیگر 
خاطــر  بــه  هــم  ســینما 
فیلمنامــه‌اش  اینکــه 
فیلمنامه  بهترین  جایزه 
هشــتمین  و  ســی  از 
جشــنواره فیلــم کوتاه تهــران دریافــت کرده، 
در ایــن بــاره در صفحــه خــود نوشــته: »ایــن 
جایزه را بی‌شــک مدیون خانــواده‌ درجه یک 
و عوامل بی‌نظیرم هســتم کــه این فرصت را 
بــرای من فراهــم کردند تــا فیلمنامه‌‌ای را که 
دو ســال در ذهنم بالا و پایین کــرده بودم، به 
فیلــم تبدیل کنم. فیلم کوتــاه »هرگز، گاهی، 
صــدا  بهتریــن  جایــزه‌  دو  برنــده‌  همیشــه« 
)امیــر عاشــق حســینی و زهــره علی‌اکبری( و 
بهترین فیلمنامه )شــادی کرم‌رودی( از ســی‌ 

و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران شد.«

به صرف درخت  کیان راد پویان
نــــگاره

ëëناشر:سوره مهر
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